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سال ۱۳۴۹ بود که سکینه کبودرآهنگی بعد از اینکه در رشته مترجمی زبان های 
آلمانی و فرانسه و انگلیسی، از آلمان فارغ التحصیل شد، به ایران برگشت و در 
یک شرکت مشغول به کار شد. حدودا ۲۶ سال داشت و چون در آلمان با آقای 
معصومی ازدواج کرده بود، دوست داشت که خانم معصومی صدایش کنند، 
همان طـــور کـــه در محیط هـــای خصوصی دیگر هم پروانـــه صدایش می زدند. 
در خانواده مذهبی بزرگ شـــده بود و با اینکه خانه شـــان نزدیک ســـینما دیانا یا 
همان سپیده امروزی بود، معمولا به تماشای فیلم ها نمی رفتند. یک بار وقتی 
کودک بود مادرش تصمیم گرفت او و خواهرش را به سینما ببرد اما یک ربع که 
از فیلم گذشت، مادر دست دو دخترش را گرفت و از سالن بیرون زدند. با این 
حال سکینه یا به عبارتی پروانه، در همان سال ۴۹ نقش کوتاهی در فیلم بیتا را 
پذیرفت تا غیر از فائقه آتشین یا همان گوگوش که ستاره آن سال های سینمای 
ایران بود، در کنار هنرپیشگان دیگری از جمله عزت الله انتظامی، اکبر زنجانپور 
و مهیـــن شـــهابی قـــرار بگیرد. فیلمنامه را گلی ترقی نوشـــته بود کـــه از بنام های 
 . ادبیات معاصر اســـت و در آن دوره جوان تر بود و هژیر داریوش کارگردان کار
»بیتا« با اینکه گوگوش نقش اولش را بازی می کرد، از جریان فیلمفارســـی جدا 
بود و حتی هوشنگ کاوسی، منتقد سرشناس ایرانی که اصطلاح فیلمفارسی 
را باب کرد، خودش هم مثل پروانه معصومی نقشی کوتاه در این فیلم داشت. 
لوریس چکناواریان برای این فیلم موزیکی نوشت و نواخت که شنیدنی و ماندگار 
یسین در آن مقطع، یکی همین  شد و اصلا می شود گفت از دلایل رشد این موز
یک فیلم بیتا بود که خوب شنیده شد. پروانه  فقط به عنوان تجربه هنری در  موز
این فیلم حضور پیدا کرد و نگاه حرفه ای به ماجرا نداشـــت. کار اصلی پروانه 
معصومی همچنان همان ترجمه در یک شـــرکت بود اما از آنجایی که محیط 
اجتماعـــی و اداری آن روزگار را بعـــد از مدتـــی بـــرای کار کردن زن ها در بیرون از 
خانه امن نمی دید، به خانه برگشت تا با پسرش سرگرم باشد. همسر پروانه بعد 
از مدتی نگران شـــد که این خانه نشـــینی باعث افسردگی اش شود و یک روز به 
منزل زنگ زد و گفت به دفترش بیاید. دفتر آقای معصومی نزدیک منزل شـــان 
بود. وقتی پروانه به دفتر همســـرش رســـید، در آنجا دو مرد را دید که میهمانش 
بودند. یکی را می شناخت؛ احمدرضا احمدی، شاعر نوپرداز که با هم ارتباط 
خانوادگی داشتند. دیگری را نمی شناخت و همانجا به هم معرفی شدند. نام 
« دنبال هنرپیشـــه نقش  مرد دوم بهرام بیضایی بود و برای فیلمی به نام »رگبار
اول زن می گشت. احمدرضا خلاصه ای از داستان را تعریف کرد اما چون پروانه 
چیزی دستگیرش نشد، کارگردان جوان یک نسخه از فیلمنامه اش را به او داد 
تا بخواند. دو سه روز بعد پروانه گفت که کار را قبول می کند و حالا نوبت بهرام 
بیضایی بود که از انتخابش مطمئن شـــود. تســـت گرفتند. قرار شـــد پروانه یک 
، همانجا که عاطفه وارد دفتر آقای حکمتی می شود و  سکانس مشکل از رگبار
با مدیر مدرسه اشتباهش می گیرد را بازی کند و بازی کرد و پذیرفته شد. بعد 
رقمی را به عنوان دستمزد خواست که چشمان بهرام بیضایی را گرد کرد. گفت 

یگران می گیرند؟ و پروانه پاســـخ داد؛ نه اصلا  می دونی این دســـتمزد را کدام باز
نمی دانم ولی اگر این دســـتمزد را نگیرم بازی نمی کنم. خیلی برایش مهم نبود 
که بازی کند یا نکند. بعدها وقتی از او پرســـیدند چطور شـــد این رقم را گفتی، 
جواب داد هیچی! همین طوری یک رقمی گفتم. وقتی رگبار در جشنواره تهران 
نمایش داده شـــد و قشـــر روشـــنفکر جامعه به آن توجه نشـــان دادند، پروانه تازه 
یگری را برای خودش جدی گرفت. بعدها گفت نقشم در بیتا خیلی کوتاه  باز
بود و آن را جزء کارنامه ام حساب نمی کنم اما رگبار برایش یک درخشش بود. در 
سال های اوج موج نو هستیم؛ جریانی موازی با فیلمفارسی که حال و هوایی 
« از داریوش مهرجویی  یکسره متفاوت با آن دارد و در سال ۴۸ با دو فیلم »گاو
« از مسعود کیمیایی، اعلام وجود کرد. بهرام بیضایی هم از سرآمدان  و »قیصر

جوان این جریان بود. 
پروانه در ســـال بعد »شـــهر قصه« را بازی کرد که نســـخه ای ســـینمایی از تئاتر 
شهر قصه بود؛ تئاتری که سال ۴۷ اجرا شد؛ یک فضای نمادین از جنگلی که 
در آن یک فیل استحاله می شود و هویت خودش را از دست می دهد. مساله 
فریب خوردن و مســـخ شـــدن و اســـتحاله هویتی، از درون مایه های جدی آن 
روزگار بود که جماعت روشنفکر مورد توجه قرار می دادند و فیلم گاو هم همین 
را می گفت. این درون مایه در واکنش به وضعیت اجتماعی پدید آمده توسط 
کمه آن دوران هم تا حدی تحمل داشت  پهلوی دوم ایجاد شد، اما دستگاه حا
و رفته رفته عرصه به موج نو تنگ می شد. سال ۱۳۵۳ آخرین سالی بود که موج 
نوی ایرانی توانســـت به فعالیتش در دوره پهلوی ادامه دهد و پروانه معصومی 
در آن سال دومین همکاری اش با بهرام بیضایی را در »غریبه و مه« تجربه کرد 
و این بار حتی دســـتمزد بالایی نخواســـت، چون دیگر محتوای کار را جدی تر 
می گرفت. بعد سینما پر شده بود از فیلم هایی مثل »رختخواب سه نفره« »یک 
... در همان ایام فیلمی به پروانه  چمدان سکس« »شوهر جونم عاشق شده« و
معصومی پیشـــنهاد دادند که او را مقابل ســـتاره معروف آن ســـال ها قرار می داد 
و ۱۵۰ هزار تومان دستمزد هم قرار بود بدهند. پولی که در آن زمان می شد با آن 
ســـه تا خانه ویلایی خرید. پروانه مرتب پیشنهادشـــان را رد می کرد و آنها حتی 
می خواستند رقم را بالاتر ببرند تا اینکه از اصرارشان عاصی شد و گفت بسیار 
یم که، ما همانجا سکانس ها  خب فیلمنامه را بفرستید. گفتند فیلمنامه ندار
یگرها. پروانه معصومی هم گفت  را روی کاغذ می نویسیم و می دهیم دست باز
یگری که بتواند با شما این شکلی کار کند. دیگر کار نکرد  پس بروید سراغ باز
تا اینکه بهرام بیضایی در ســـال ۵۶ برای نقش آســـیه در فیلم »کلاغ« دوباره به 
او پیشـــنهاد داد. فیلمی که تداعی گر ســـردی، تنهایی، ترس و هویت گم شده 
بود. آخرین کار سیاه و سفید بهرام بیضایی بعد از فیلم های رنگی دیگری که 
قبل از آن ساخته بود. بیضایی داستانش را به قدری پیچیده نگاشته بود و در 
کارگردانی هم چنان دور از پســـندهای کارت پســـتالی آن ایام رفت که این فیلم 
توانست به سلامت از زیر تیغ سانسور بگذرد. فیلم را در شمال کشور ساختند 
و همین رخدادگاه پروانه را شیفته طبیعت و فضای اجتماعی و منطقه کرد تا 
سال ها بعد به زندگی در همان جا فکر کند. وقتی دیگر آقای معصومی کنارش 

نبود و او و پسرش را در این دنیا تنها گذاشت. 

   بازیگری در عصر جدید
»این آدم به واسطه نوکری که داشته، مراکز فحشا درست کرده. تلویزیونش مرکز 
فحشاست، رادیواش -بسیاری اش- فحشاست. مراکزی که اجازه دادند برای 
اینکه باز باشد، مراکز فحشاست. اینها دست به دست هم دادند. در تهران مرکز 
مشروب فروشـــی بیشـــتر از کتاب فروشی اســـت، مراکز فساد دیگر الی ماشاءالله 

است. برای چه؟ سینمای ما مرکز فحشاست.«
نفس ها در ســـینه حبس بود. این صدای روح الله خمینی بود که در آرامســـتان 
بهشـــت زهرا می پیچید. رهبر تبعیدی انقلاب ایران که پس از ۱۷ ســـال مبارزه 
مستقیم، ساعتی پیش هواپیمایش در تهران به زمین نشست و در اقدامی نمادین، 
قبل از همه جا به بهشت زهرا رفت؛ جایی که شهدای انقلاب در آن دفن شده 
بودند. مردی تا این اندازه کاریزماتیک با هر کلمه اش می توانست بنیان خیلی 
چیزها را از آن به بعد در ایران منقلب کند و اساسا داشت همین کار را می کرد؛ 
داشـــت انقـــلاب می کـــرد. وقتی او گفت ســـینمای ما مرکز فحشاســـت، عوامل 
سینمای ایران که خیلی هایشان در صف استقبال کنندگانش بودند دیگر داشتند 
با تعطیلی کلی سینما کنار می آمدند. شعارها و سویه های مذهبی انقلاب به نظر 
می رساند که سینما باید کلا تعطیل شود. داریوش مهرجویی می گفت مردم حق 
دارند ســـینماها را آتش بزنند چون آنچه در ســـال های آخر نمایش داده می شد، 
دیگر اروتیک هم نبود، رسما پورن بود. رهبر انقلابی که چند کابینه پهلوی را مثل 
برگ های پاییزی از سر راهش برداشته بود و می رفت تا به قول خودش دولت تعیین 
کند و توی دهن دولت بختیار هم بزند، گفت سینما مرکز فحشاست و این یعنی 
تمام. ناگهان اما جملات او ادامه یافت و گفت: »ما با سینما مخالف نیستیم، 
ما با مرکز فحشا مخالفیم. ما با رادیو مخالف نیستیم، ما با فحشا مخالفیم. ما با 
تلویزیون مخالف نیستیم، ما با آن چیزی که در خدمت اجانب برای عقب نگه 
داشتن جوانان ما و از دست دادن نیروی انسانی ماست، با آن مخالف هستیم. 

ما کی مخالفت کردیم با تجدد؟ با مراتب تجدد؟«
خب ظاهرا همه تصورات از این انقلاب و مسیر آتی اش دقیق نبودند. البته هنوز 
مصداق معین سینمایی که قرار بود بنیان گذاشته شود، مشخص نبود اما به هر 
حال سینما قرار بود ادامه داشته باشد و فحشا ادامه نداشته باشد. فیلمفارسی 
دو سه سالی بود که با وجود حذف قهری رقیبی مثل موج نو کاملا ورشکسته شده 
بود، اما حالا قرار شـــد ســـینمای جدیدی پا بگیرد که فیلمسازانی مثل بیضایی 
یا بازیگرانی مثل پروانه معصومی می توانستند در آن، جایی برای خودشان پیدا 
کننـــد. بیضایـــی بعد از انقـــلاب به جای پروانه معصومی با بازیگر زن دیگری به 
نام سوسن تسلیمی کارهایش را ادامه داد. بعد تسلیمی از ایران رفت و کارنامه 
بیضایی هم سینوس هایی داشت که فارغ است از قصه پروانه معصومی اما به 
هر حال پروانه معصومی کارش را از آن به بعد بیشتر با کارگردان هایی ادامه داد 
که بعد از انقلاب وارد عرصه حرفه ای شدند. یکی شان کسی بود که در همان پرواز 
سال ۵۷، به عنوان خبرنگار همراه رهبر انقلاب بود و پس از مدتی روی صندلی 
کارگردانی نشســـت. »گل های داوودی« که به نوعی اولین فیلم عاشـــقانه بعد از 
انقلاب بود را رسول صدرعاملی سال ۱۳۶۳ کارگردانی کرد و همین باعث بازگشت 
پروانه معصومی به سینما شد. همان سال معصومی در فیلمی از جلال مقدم، 

« و همچنین در فیلم  کارگردان هنری ساز قدیمی هم بازی کرد به نام »آشیانه مهر
»تاتوره« اثر کیومرث پوراحمد که از موج نویی ها بود، اما اولین فیلم بلندش را بعد 
« رسید که جمال  از انقلاب ساخت. سال ۶۴ نوبت به فیلم »جست وجو در شهر
امید و حسن هدایت، دو نویسنده و فیلمساز معتبر قصه اش را نوشته بودند، اما 
کارگردانی به نام حجت الله سیفی که هیچ گاه ندرخشید، آن را جلوی دوربین برد. 
داستان زنی که پس از انقلاب تحت تاثیر تمایلات خانواده پدری اش از همسر 
و پسر خردسالش جدا می شود و به خارج از کشور مهاجرت می کند. سال بعد 
یعنی سال ۱۳۶۵ اما برای پروانه معصومی خیلی به لحاظ کاری پرازدحام بود. 
او در همان ســـال به اندازه هشـــت ســـال بازیگری اش در دوره قبل از انقلاب کار 
گـــر بیتا را مثل خودش جزء کارنامه  کـــرد و در چهـــار فیلم حضور داشـــت؛ البته ا
او حساب نکنیم. یکی از این چهار فیلم را جلال مقدم ساخته بود، دیگری را 
خسرو معصومی که بعدها در چند پروژه دیگر هم با پروانه معصومی همکاری 
کرد. »ترنج« به کارگردانی مجتبی راعی، یکی دیگر از تازه واردهای سینما در دوره 
پـــس از انقـــلاب، فیلم ســـوم بود و چهارمی فیلمی از یـــک کارگردان دیگر موج نو 
به جز بهرام بیضایی. »ناخدا خورشید« مهم ترین فیلم ناصر تقوایی بود و پروانه 

معصومی نقش همسر ناخدا را بازی کرد. 
از آن بـــه بعـــد دیگـــر فصـــل کار کردن با جوان هـــای تازه از راه رســـیده ای بود که 
خیلی هایشان واقعا بااستعداد بودند. در سال ۶۶ سیامک شایقی اولین فیلمش 
یـــه ای برای رباب«، ابراهیم وحیـــدی اولین فیلمش را  را ســـاخت بـــه نام »جهیز
ســـاخت به نام »تحفه ها« و رخشـــان بنی اعتماد هم اولین فیلمش را ســـاخت 
بـــه نـــام »خارج از محدوده«. پروانه معصومی در هر ســـه این فیلم ها بازی کرد و 
همزمان در پروژه »کوچک جنگلی« به کارگردانی بهروز افخمی حضور داشت 
که یک ســـریال بزرگ بود. پروانه معصومی تا پایان آن دهه غیر از دو فیلم دیگر 
« مهدی صباغ زاده هم حضور  کستر برای خســـرو معصومی، در »ســـال های خا
کتور سینما« به  داشت و در ابتدای دهه ۷۰ جزء بازیگران فیلم »ناصرالدین شاه آ
کارگردانی محسن مخملباف بود. فیلم های مهم پروانه معصومی دیگر در همین 
جا تمام شدند و او چند حضور درخشان دیگرش را در سریال های تلویزیونی 
یخی ساز نابغه ایران که البته  تجربه کرد. دو اثر از داوود میرباقری، کارگردان تار
یکی از این ســـریال ها به نام »مســـافر ری«، در نســـخه ای ســـینمایی هم عرضه 
، جایی که او پس  شد و دیگری سریال »امام علی«، در نقش همسر مالک اشتر
از ناخـــدا خورشـــید دوباره روبه روی داریـــوش ارجمند بازی کرد. دو پروژه هم با 
سیروس مقدم کار کرد که از آن میان »پلیس جوان« خیلی دیده شد. بعدها در 
« اثر فرج الله سلحشور هم بازی کرد که نه تنها در ایران، بلکه در  »یوسف پیامبر
تمام مناطق غرب آسیا و شمال آفریقا به شدت دیده شد. آخرین فیلم های پروانه 
معصومی یکی »جانان« به کارگردانی کامران قدکچیان بود که در ۷۱ سالگی اش 
آن را ساخت و دیگری »معکوس«، نخستین فیلم پولاد کیمیایی که چندان مورد 
استقبال قرار نگرفت. در تلویزیون هم او برای داریوش یاری »در کنار پروانه ها« 
را در ســـال ۱۴۰۰، وقتی ۷۷ ســـاله بود بازی کرد و دیگر به شـــمال کشـــور برگشت 
تا اینکه ســـه چهار ماه مانده به ۸۰ ســـالگی اش در یک بیمارســـتان شهر رشت 

به دلیل عارضه ریوی درگذشت. 

   عصمت/ فیلم سینمایی »گل های داودی«
فیلم سینمایی »راه دوم« اولین فیلم من در سینمای پس از انقلاب است که 
ی کردم؛ فیلمنامه خوبی داشت اما فیلم خوبی نشد. سال  در سال ۱۳۶۲ باز
ی کـــردم که این فیلم را خیلی دوســـت  ۱۳۶۳، فیلـــم »گل هـــای داودی« را بـــاز
ی می کردم.  داشـــتم. زن فیلم نقش زیبایی بود و باید مســـن تر از خودم را باز
فیلمنامـــه را خوانـــدم و چنـــد جایـــی از کار بـــود کـــه دوســـت نداشـــتم. آقای 
یگر را می شناسد و با  ی باز صدرعاملی از جمله کارگردان هایی است که باز
او همراهی می کند. یادم است یک سکانس زندان داشتیم که مادر وقتی به 
زندان می رود، خبر فوت همسرش را به او می دهند. فیلمنامه این گونه بود که 
این زن شیون می کند، به سر و صورتش می زند و درنهایت هم غش می کند. 
کتر را این گونه نمی بینم، بلکه زنی  مـــن بـــه آقای صدرعاملی گفتم که این کارا
قوی اســـت که بیش از ۲۵ ســـال صبر کرده اســـت و این جنس بی تابی با این 
، متاثر  شـــخصیت همگونـــی نـــدارد. گفتم این زن آنقدر از شـــنیدن ایـــن خبر
می شود که هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و محکم تر از آن است که دست 
ی که رفتم ایـــن صحنه را بگیریم خیلی حالم  بـــه شـــیون بزنـــد. پذیرفتند و روز
بد بود و یاد خاطرات پدرم افتاده بودم. خاطرم اســـت زمان ضبط ســـکانس، 
ی می کردند با هوشمندی،  آقای جمشـــید مشـــایخی که نقش مقابل من را باز
ی میز زدند و  کنشـــی نشـــان دادند که در تمرینات نداشتند و وقتی محکم رو
خبر فوت را دادند، من همان حالت شوک و حیرانی را حفظ کردم و حرکت 
کردم و دوربین هم به دنبال من آمد تا اینکه از دید دوربین خارج شدم. بعد 
ی سکانس، آقای صدرعاملی راضی بودند و به من گفتند چطور  از فیلمبردار

گاهم نبود و این  ی خودآ عضلات صورتت را تکان می دادی و من گفتم از رو
لرزش صورتم برای ناراحتی و خاطراتی بود که به یادم آمد.

 
   مروارید/ فیلم سینمایی »ناخداخورشید«

ی کنم که  قرار بود در ســـریال »کوچک جنگلی« با آقای ناصر تقوایی همکار
به دلایلی نشـــد. بعد از آن آقای تقوایی به من گفتند می خواهم فیلمی بســـازم 
به نام »ناخدا خورشید« و نقشی برایت نوشتم که عینا شبیه نقشی است که 
ی  ی کنی و با همان جذابیت اســـت، آیا باز قـــرار بـــود در کوچـــک جنگلی باز
ی می کنم.  ی کن، قطعا بـــاز می کنـــی؟ مـــن هـــم گفتم شـــما بگو یک پلان بـــاز
یگر در کنار آقای تقوایی، خیلی چیزها یاد گرفتم. خاطرم هست  به عنوان باز
در صحنه ای از فیلم آقای سعید پورصمیمی در نقش ملول، به خانه ناخدا 
ک تو سرت بکنند،  خورشـــید می آید و دیالوگی داشـــتم با این مضمون که خا
مردی که دوتا زن می گیره، وضعش بهتر از این نمیشه. یادم است برای گفتن 
همین دیالوگ ۱۲ برداشت گرفتیم و خسته شده بودم. آخر سر به آقای تقوایی 
ک تو ســـرت بکنند« و با تعجب  گفتـــم چـــه بایـــد بکنم و گفت باید بگی »خا
 گفتم خب من همین را می گویم و آقای تقوایی گفت نه این پروانه اســـت که 
ید زن ناخدا خورشـــید باید ایـــن دیالوگ را بگوید. گفتم  می گویـــد، بلکـــه مروار
ک تو ســـرت بکنند و او هم گفت این نقش،  من نمی توانم به کســـی بگویم خا
ید اســـت که این را می گوید و باید این صحنه را درست  تو نیســـتی بلکه مروار
بگویی وگرنه تا نور هســـت برداشـــت ها را ادامه می دهیم. بالاخره این صحنه 

را گرفتیم و خداروشکر خوب هم شد. 

   طوبی/ فیلم سینمایی »طوبی«
قصـــه فیلـــم »طوبی« را خیلی دوســـت داشـــتم و خوشـــبختانه مـــورد اقبال 
ی کنم  مردم قرار گرفتم. روش من برای رســـیدن به نقشـــی که می خواهم باز
یادی  ایـــن اســـت کـــه قصه را خـــوب بفهمم. حالا ممکن اســـت بـــه تعداد ز
گر  مشـــابه آن نقـــش را در جامعـــه دیـــده باشـــم و کاملا با آن آشـــنا باشـــم اما ا
ندیـــده باشـــم ســـعی می کنم که بروم و آن نقش را بین مـــردم پیدا کنم. برای 
نقـــش طوبـــی هـــم این کار را کردم. خاطرم هســـت صحنه ای از فیلم بود که 
طوبی به ســـمت مرد لبوفروشـــی حمله و شـــروع می کند به کتک زدنش. این 
یر باران بود و ضبط آن کار ســـاده ای نبود. من  ســـکانس خارجی، شـــب و ز
این لبوفروش بخت برگشـــته را مثل یک گنجشـــک کتک می زدم و به زمین 
پرت می کردم. در کل به فکر درســـت درآمدن این ســـکانس ها بودم و فقط 
صدایـــی شـــنیدم که می گفت خانم معصومی خواهـــش می کنم دیگر نزن. 
تازه به خودم آمدم و گفتم مگر دردتان آمد و این بنده خدا گفت آخر شما 

مـــن را محکم به زمین می کوبید. 

   هاجر همسر مالک اشتر/ سریال »امام علی)ع(«
از یک زمانی فقط شروع کردم سریال تلویزیونی بازی کردن چون از جایی به بعد 
نقش های خوبی در سینما به من پیشنهاد نمی دادند. زمانی که آقای میرباقری 
ی کنید، این نقش در سریال  گر شما باز نقش هاجر را پیشنهاد کردند، گفتند ا
یم. ایفای نقش  می ماند وگرنه ما اصلا این ســـکانس ها را در ســـریال نمی گذار
من در این سریال زمانی آغاز شد که همه سکانس های این مجموعه ضبط 

شـــده بود. ضبط کلیه این ســـکانس ها هم ۱۰ روز طول کشید. بخش مهمی از 
ماجرای داستان زندگی هاجر را آقای میرباقری برایم گفت و بسیار برای ایفای 
ع(« در  ی مثبتی که عوامل سریال »امام علی) این نقش به من کمک کرد. نیرو
یگران و به طور کل خروجی  ی باز این مجموعه داشتند را می توان از کیفیت باز
یگران این مجموعه بلکه همه عواملی  این مجموعه احساس کرد. نه تنها باز
که در ســـاخت ســـریال دســـت داشتند با عشـــق به این حضرت کار کرده و با 
عشق به ایشان تلاش کردند و بهتر است بگویم همه با نیت قلبی و اعتقاد به 
ی کردم،  ع( برای این مجموعه آمده بودند. در بین کارهایی که باز امام علی)

ع( برای من جایگاه خاصی داشت.  سریال امام علی)

   بانو تی/ سریال »حضرت یوسف)ع(«
وقتـــی آقـــای سلحشـــور در مـــورد نقـــش همســـر فرعـــون در ســـریال »حضرت 
ع(« گفتند، به آنها گفتم: نه! چون در سرتاسر سریال حضور دارد اما  یوسف)
انگار نقش فعالی ندارد. بعد فیلمنامه را فرســـتادند و گفتند این نقش جای 
کار کـــردن دارد. وقتـــی دقیق تر خواندم این نقـــش را متفاوت از کارهای قبلی 
خودم دیدم و پذیرفتم که در سریال حضور داشته باشم. بانو تی، زنی قدرتمند 
اســـت که ســـال ها آمون را می پرستد و نمی توانست دوروزه خداپرست بشود. 
برای همین بود که این نقش و آدم را پذیرفتم. من برای نزدیک شـــدن به این 
یخی مطالعه کردم. شـــناخت شـــخصیت ها و دوره و  ، کتاب های تار کتر کارا
زمانه ای که در آن زندگی کرده اند و نوع روابط اجتماعی که آن زمان برقرار بوده، 
یخی این سریال را بهتر بشناسم.  کترهای تار کمک کرد که مشخصات کارا
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